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The Art. 709 of IPC defines damigha as ''rapture of brain sac''. According to the law, 

the blood money for damigha, whether by injury or damage, is equivalent to ''a blood 

money for ma'muma plus to arsh of brain sac rapture''. Ma'muma is realized by the 

entrance of the crime tool into the skull that reaches just close to the brain sac but 

before it; here, the blood money is one-third of a full blood money. Now, if the brain 

sac is torn without any injury, which means the realization of damigha, then, there 

seems to be a legal problem in the legislation of art. 709 on the necessity of proving 

a ma'muma blood money as well as an arsh of brain sac rapture; because the 

principle of the proportionality of crime and punishment behooves the arsh of a brain 

sac rapture, not adding the ma'muma to it unless it is said that the addition of 

ma'muma to brain sac arsh is a tradition which makes it necessary to be followed 

under the title of determined blood money. Using a descriptive-analytic method of 

research, this study aims at proving that the legislation of damigha neither follows 

the principle of the proportionality of crime and punishment nor does it exist in the 

traditions as a crime with determined blood money. The elimination of the term 

damigha from law and leaving it to the laws related to undermined blood money 

crimes is the result of the present research. 
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انون، خواه با صددمه خدواه بدا    دامغه در ق هیشده است. د فیتعر« مغز ۀسیک یپارگ»ق.م.ا.  709 ۀدامغه در ماد
بده   تید مأمومه با ورود آلدت جاا «. مغز هسیک یارش پارگ همأمومه به علاو هید»جراحت باشد، عبارت است از 

 ۀسد یکامل است. حال، اگدر ک  هید ثلثآن  ۀیو د شود یمحقق م کاد، یمغز نفوذ م ۀسیجمجمه، که تا قبل از ک
 یمأمومه همراه ارش پارگ ۀیثبوت د یامغه حاصل شود، لزوم قانونو د یدچار پارگ یجراحت گونه چیمغز بدون ه

بدا   تید اصل تااسد  جاا  یاقتضا رایق.م.ا. مطرح خواهد بود. ز 709 نیاشکال در تقا کیمغز به عاوان  ۀسیک
مأمومه هم به آن اضافه شدود    ۀید اکهیمغز محکوم شود، نه ا هسیک یگبه ارش پار یمجازات آن است که جان

 هید از آن در قالد  د  تید است کده تبع  ییروا انیب کیمغز  ۀسیمأمومه با ارشِ ک یگفته شود همراه مگر آنکه
دامغه نه از اصل  نیدر مقام اثبات آن است که تقا یلیتحل د یفیمقدر واج  است. پژوهش حاضر به روش توص

وجدود   اتیمقدر در روا ۀید یدارا تیجاا کی ۀدامغه به مازل یو نه حت کاد یم یرویبا مجازات پ تیجاا  تااس
 .پژوهش حاضر است ۀجیمقدر نت ریغ اتیجاا نیدامغه از قانون و سپردن آن به قوان ۀدارد. حذف واژ یخارج

 کلیدواژه:
 ارش، 

 جراحت، 
 دامغه، 
 صدمه، 
 .مأمومه
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 مقدمه 

مدورد بحدث دارای    ۀتوان دریافت که هر عاوانِ جاایی در مداد  می اسلامی مجازات قانون 709 ۀبا مداقه در عااوین جاایی ماد
گذار در ماهیدت و   عاوان دامغه متفاوت است. زیرا قانون ۀما این رویه دربارمخصوص به خود است. ا ۀیک تعریف مستقل و دی

 شدن پاره ارش موج  مأمومه ۀدی بر علاوه که کاد پاره را مغز ۀکیس که جراحتی یا صدمه»دامغه مقرر کرده است:  ۀتعیین دی
« مغدز  ۀپدارگی کیسد  »گذار  گاه قانونطور که از نص ذکرشده مشخص است، ماهیت دامغه در ن همان«. باشد می نیز مغز ۀکیس

تمایزی  دامغه مشخص شده است. ۀمجموعاً با هم به عاوان دی« مغز ۀارش پارگی کیس»و « مأمومه ۀدی»تعریف شده است و 
گذار در تعریف ماهیدت دامغده یدک     اشاره شده بود از این قرار است که چرا با توجه به ایاکه قانون« دامغه» ۀتر دربار که پیش

دامغه، بده اسدتقلال یادشدده توجده نداشدته و       ۀبرگزیده است، در تعیین دی« مغز ۀپارگی کیس»ت مستقل را تحت عاوان ماهی
« ارش پدارگی مغدز  »قرار داده است؟ آیا تقادین  « ارش پارگی مغز» ۀبه علاو« مأمومه ۀدی»آن را  ۀطور که اشاره شد دی همان

مغدز   ۀگونه قیدی به ارش پارگی کیس جاایت دامغه را بدون هیچ ۀه اساس دیگذار بر چ برای جاایت دامغه کافی نیست؟ قانون
دامغه با ماهیدت   ۀماطقی میان میزان دی ۀشده به عدم رابط کاد؟ مصدر سؤالات و ابهامات بیان مأمومه تعیین می ۀدی ۀبه علاو

مغز  ۀاحصر شده است و طبعاً ارش پارگی کیسمغز م ۀگذار به پاره شدن کیس گردد. زیرا ماهیت دامغه در نگاه قانون دامغه برمی
 ۀماد« خ»ماطقی در ذهن است که باد  غیر ۀمأمومه در جاایت دامغه همان رابط ۀکاد. اما لزوم پرداخت دی برای آن کفایت می

ای فقهی و ه سازد. پاسخ به سؤالات و ابهامات ذکرشده ماوط به واکاوی ق.م.ا. را با سؤالات و ابهامات یادشده مواجه می 709
 حقوقی است که رسالت پژوهش حاضر است.

 مأمومه و دامغه اتیجنا یواکاو. 1

 مأمومه است. ۀواکاوی حكم دامغه در قانون مجازات اسلامي منوط به شناخت ماهيت و حكم دی
 مأمومه تیجنا. 1. 1

که محوریت اصلی را در همان  است چیزی هر معای به «أمّ، یأمّ» ۀریش از مفعول اسم «مأمومه». لغت در مأمومه. 1. 1. 1

 فدارس،  خواناد. زیرا مغز محوریت اساسی را در بدن انسان به عهده دارد )ابدن  می« الرأس اُم»چیز به عهده دارد. از این رو مغز را 
 (.21: 1 ، ج1404
 شدود اشداره   ر سر واقع مدی آن و ایاکه د ۀو دی «مأمومه» ۀواژ بیان به صرفاً روایات از گروهی. اتیروا در مأمومه. 2. 1. 1
یک روایت دیگدر   .(333: 7ش، ج  1363  کلیای، 8 ح ،291: 10و ج  2 ح ،290، 10، ح 247: 10ش، ج  1365طوسی، ) اند کرده

 أبي   عين  بصير   أبي   عن» کاد مأمومه موجود است که مأمومه را با نفوذ کردن به سر و نرسیدن به جوف مغز تعریف می ۀدربار

  مأمومه آن است که به جوف مغدز  «... الجوف إلى تصل لم و نفذت الت  ه  و...  ۀالمأموم ف  و: ... قال سلامال  علره عبدالله

 1363مجلسدی،  ) روایت مورد نظر از حیث سادی مرسدل اسدت   لکن(. 35816، ح 380: 29ق، ج  1416، حر عاملی) .رسد .. نمی
 (.120: 24ش، ج 
مغدز وارد   ۀداناد که تا مرز کیسد  مشهور فقهای امامیه مأمومه را جاایتی میی. ونو قان یفقه اصطلاح در مأمومه. 3. 1. 1

 .(115: 24 ، ج1363مجلسدی،    334: 43، ج 1404)نجفدی،  کامدل اسدت    ۀآن ثلث دید  ۀمغز نفوذ نکاد و دی ۀشود، لکن به کیس
جدوف   به جارحه آلت که است مأمومه اایتج 1 تصویر ق.م.ا. ماناد ماهیت آن در فقه است. 709 ۀماد« ح»باد جاایت مأمومه در 

 مغز نفوذ نکرده است. ۀبه کیس لکن است، شده وارد جمجمه

 
 دامغه تیجنا .2. 1

 )ابدن « ۀالصَّاقُور كس : الدَّمْغُ»به معاای شکستن صاقوره است:  «الدَّمْغُ» ۀدامغه در ماابع لغوی از ریش ۀواژ. لغت در دامغه. 1. 2. 1

 مغز ۀنفوذ آلت جنایت به جوف جمجمه تا مرز کیس .1تصویر 
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سدر، یعادی ذیدل     ۀهدایی اسدت کده درون کاسد     (. صاقوره اسدتخوان 396: 4ق، ج  1410فراهیدى،   424: 8ق، ج  1414ماظور، 
شدود   مغز شمرده مدی  ۀترین محافظ به کیس رسد و به نوعی نزدیک مغز می ۀای است که به کیس جمجمه، قرار دارد و آخرین لایه

 ۀترین اسدتخوان محدافظ کیسد    به معاای شکستن نزدیک« مْغُالدَّ» ۀبر اساس مطال  یادشده، واژ .(60: 5ق، ج  1410)فراهیدى، 

 «.الدِّماغ عن ۀالصَّاقُور كس : الدَّمْغُ»است  مغز ۀکیس آن پارگی ۀمغز است که نتیج

گذار و در بیان بعضی از فقهای امامیه موجود است، تأمل اساسدی آن   دامغه در بیان قانون ۀهرچاد واژ. اتیرو در دامغه. 2. 2. 1
یدک از   دامغه در هدیچ  ۀدامغه در بیان روایات هم قابل مشاهده است یا خیر. تتبعات روایی بیانگر آن است که واژ ۀه آیا واژاست ک

موجدود  « دامغده » ۀروایات، اعم از روایات قوی و ضعیف، قابل مشاهده نیست. اکاون که مشخص شد هدیچ روایتدی بدا ذکدر واژ    
چه چیز محقق شده است.  ۀدر بیان قانونی و بعضی از کت  فقهی بر پای« دامغه» ۀواژکاد که  نیست، این سؤال به ذهن خطور می

شده به آن ماتج شد که فقهای قائل به دامغه از هیچ روایت معدین و مشخصدی بدرای دامغده      های فقهی برای سؤال طرح بررسی
شترک مأمومه و دامغده رییدت کدرد. مداقده در     توان روایات مأمومه را برای بحث م اند و فقط در اندک آثار فقهی می سخن نگفته

توان احتمال داد فقهای قائل به دامغه بر اساس آن بده جاایدت دامغده حکدم      عبارات روایت مأمومه مبین یک عبارت است که می
  جَدوْفَ   بَلَغدَتْ  قَدْ... »قرار: تر در روایات مأمومه گذشت  بدین  اند. عبارت مورد نظر در روایت ابی بصیر است که ذکر آن پیش کرده
  عَدنْ   أَبِیده    عَدنْ   عَاْهُ وَ»برای بررسی عبارت یادشده و ارتباط آن با جاایت دامغه، توجه به نص روایت قابل اهمیت است: ».  الدِّمَاغِ
  لَدمْ  وَ  نَفَدذَتْ  الَّت دی   ه دیَ  وَ  ۀالدِّیَ  ثُلُثُ  ۀالْمأَْمُومَ ف ی وَ: ...  الَقَ  حَد یثٍ ف ی  السَّلاَمُ  عَلَیْه   اللَّه  عَبْد  أَبِی  عَنْ بَص یرٍ أَبِی  عَنْ  أَصْحَابِه   بَعْضِ
: 29ق، ج  1416عداملی،   حدر ...» (  الددِّمَاغِ   جَدوْفَ   بَلَغَتْ قَدْ الَّت ی  ه یَ وَ  ۀالدِّیَ  ثُلُثُ  ۀالْجَائ فَ ف ی وَ بَیْاهَُمَا ف یماَ  فهَِیَ  الْجَوْف  إِلَى  تَص لْ
ثبوت دامغه با روایت یادشده از دو جهت سادی و دلالی قابدل نقدد اسدت.     (.8 ح ،327: 7ش، ج  1363کلیای،   35816 ح ،380

(. دوم آنکه عبارت مورد نظر، یعای عبارت 120: 24ج  ش، 1363مجلسی، )اول آنکه روایت مورد بحث از نظر سادی مرسل است 

 از جهت دلالی با چاد اشکال فای مواجه است: » اغِالدِّمَ  جَوْفَ  بَلَغَتْ قَدْ... »

 ف دی »در روایت تصدری  شدده اسدت:    « جائفه» ۀجاایت جائفه صادر شده است و عین واژ ۀعبارت روایی مورد نظر دربار الف(
شدود   مقددر شدااخته مدی    ۀائفه یک جاایت مستقل با دیاز آنجا که جاایت ج«.  الدِّمَاغِ  جَوْفَ  بَلَغَتْ قَدْ الَّت ی  ه یَ وَ  ۀالدِّیَ  ثُلُثُ  ۀالْجَائ فَ

 را مرتبط با جاایت دامغه دانست.»  الدِّمَاغِ  جَوْفَ  بَلَغَتْ قَدْ الَّت ی  ه یَ»توان عبارت  ارتباطی با دامغه ندارد و نمی
 سدر  در کده  شدجاج  یدات جاا ۀجملد  از نه شود، می حادث انسان بدن در و است جراح جاایات ۀجمل از اساساً جائفه ب( جاایت

: 29ق، ج  1413موسدوی سدبزواری،    ←)دانادد   شدجاج مدی   ۀشود. هرچاد بعضی از فقیهان جراحت جائفه را در زمر واقع انسان
  247 ق: 1404 دیلمی،  765 ق: 1413مفید، )داناد  مشهور فقهای امامیه جراحت جائفه را از جراحات سر و صورت نمی (، اما 293

اصدطلاح شدجاج در داندش    (. زیرا 595: 2ش، ج  1392ی، ایخم   244: 2ق، ج  1410ی، حل   257: 4ج  ق، 1408محقق حلی، 
دهدد.   القاعده اختصاص به اعضای سر و صورت دارد و جائفه جراحتی است که در بدن رخ می هایی است که علی فقه ناظر بر زخم

 ه در سر نداریم که بخواهیم میزان نفوذ آن را تا مغز توجیه کایم.بر مباای مطال  یادشده باید گفت اساساً جراحتی با عاوان جائف
: 3ق، ج  1415،  مرعشدى سدیاه یدا جمجمده )    ۀجائفه عبارت است از ورود آلت جاایت به یک فضای توخالی، ماناد قفسد ج( 
اض  است که مغدز دارای  در حالی که در روایت مورد نظر جاایت جائفه عبارت است از ورود آلت جاایت به جوف مغز و پرو (،105

فضای توخالی نیست، بلکه این جمجمه است که دارای فضای توخالی است و ورود آلت جاایت بده آن بدا عادوان شدجه مأمومده      
جمجمه، یعای فضدای خدالیِ میدان جمجمده و      ۀشود نه جاایت جائفه. گفتای است هرگاه آلت جارحه وارد فضای حفر شااخته می

 شود. از آن یاد می« مأمومه»طور که در روایات موجود است، با عاوان  غز نشود، همانمغز، شود طوری که وارد م
»  الدِّمَاغِ  جَوْفَ  بَلَغَتْ قَدْ الَّت ی  ه یَ وَ  ۀالدِّیَ  ثُلُثُ  ۀالْجَائ فَ ف ی»در عبارت روایی « الدماغ جوف»شده از عبارت  اشکالات دلالی بیان

شده به معاایی غیر از معاای  را در نص روایی بیان« جوف» ۀرا به این واداشته است که مراد از واژفقهای قائل به روایت ابی بصیر 
تاها از  بر اساس مطال  یادشده باید گفت که روایت ابی بصیر نه (.259 ش: 1376لاکرانی،  موحدی فاضل)اصلی آن توجیه کااد 

شده آن است که اساساً روایات  مطال  بیان ۀمهمی دارد. نتیج جهت سادی با مشکل مواجه است که از جهت دلالی هم مشکلات
 اند. نداشته« دامغه»ای به جاایتی تحت عاوان  گونه اشاره امامیه هیچ
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 دامغه مورد مطالعه قرار داد. ۀتوان سه دیدگاه کلی را دربار با تتبع در ماابع فقهی می ی.فقه اصطلاح در دامغه. 3. 2. 1
مغدز و آسدی     ۀبعضی از فقهای امامیه دامغه را پاره شددن کیسد   .مستقل ۀیدمستقل و  تیماه :لاو دگاهید. 1. 3. 2. 1

  122: 7ش، ج  1387کامل برابر است )طوسی،  ۀدامغه در دیدگاه حاضر به طور مستقل با ثلث دی ۀکااد. دی دیدن مغز تعریف می
 (.118: 13ش، ج  1387ادریس،    ابن

گردد. زیرا، چادان کده در    دامغه بازمی ۀقد جدّی به دیدگاه حاضر به مباای شرعی ماهیت و دیاولین ن :اول دگاهید یابیارز

بخش روایی گذشت، روایتی از جهت ساد و دلالت برای دامغه موجود نیست و مسلماً قول لغویون برای مشروعیت دامغه کفایدت  
اند.  کامل برای آن معین کرده ۀمقدری به میزان ثلث دی ۀدی کاد. فقهای قائل به دیدگاه حاضر در مقام تعریف دامغه برآمده و نمی

اند؟! نقد دوم  مقدر برای دامغه پرداخته ۀکدام آیه یا روایتی به تعیین دی ۀنقد مهم ایاجاست که فقهای قائل به دیدگاه حاضر بر پای
کامل  ۀرسد در روایات معتبر به ثلث دی مغز می ۀمأمومه که تا مرز کیس ۀگردد. زیرا دی به عدم تااس  جاایت دامغه و دیه آن بازمی

رسد،  حاضر چیزی بیش از مأمومه است و تا درون مغز می دیدگاه به قائل دامغه که به شهادت نص فقهای ۀتعیین شده است و دی

بدرای دامغده    کامل ۀشود که تعیین ثلث دی کامل تعیین شده است! تأکید می ۀ، همچاان به ثلث دی«ۀالمأموم على تزيد ۀالدامغ»

دامغه با جاایت دامغده کده    ۀفقهای قائل به دیدگاه حاضر است. عدم تااس  دی ۀمسبوق به روایت نیست و فقط برخاسته از اندیش
: 7ش، ج  1387آسی  مغز را نسبت به جاایت مأمومه بیشتر دارد در آثار فقهای قائل به دیددگاه حاضدر مشدهود اسدت )طوسدی،      

 (.118: 13ش، ج  1387ادریس،    ابن  122
گروهی از فقهای امامیه بر این باور هستاد که عادوان دامغده بدا    . نداشته ۀیو د نداشته تیماه :دوم دگاهید. 2. 3. 2. 1

عاوان مأمومه مترادف است و مطابق با این عقیده به مستقل بودن دامغه اعتقاد ندارند. وقتی دامغده جاایدت مسدتقلی نسدبت بده      
مأمومده اسدت لازم    ۀکامدل کده دید    ۀشود و همان ثلدث دید   خاصی برای آن در نظر گرفته نمی ۀبعاً دیمأمومه محسوب نشود، ط

 .(445 ق: 1404سلار،  ) شود می
دیدگاه دومی که ذکر آن گذشت به حیث ماهیت دامغه با دیدگاه پیشین تفاوت جدی دارد. زیرا دامغده   :دوم دگاهید یابیارز

ز و ورود آسی  به مغز دارای ماهیت مستقل است  در حالی که دامغه در دیددگاه حاضدر دارای   مغ ۀپیشین با پارگی کیس در دیدگاه
گدردد. زیدرا    دیدگاه حاضر به ترادف مأمومده و دامغده بدازمی    ۀماهیت مستقل نیست و فقط مترداف با مأمومه است. نقد مهم دربار

مغز است و آلت جاایدت در مأمومده    ۀاست، تا مرز کیسطور که در روایات و ماابع فقهی مشخص  مختصات جاایت مأمومه، همان
شود. این در حالی است که دامغه بر اساس مادابع لغدوی بده     مغز وارد نمی ۀکاد و اساساً به کیس وجه به درون مغز نفوذ نمی هیچ به

غده را بدا جاایدت مأمومده     دام ۀتدوان واژ  کاد. بر اساس مطال  یادشده چگونده مدی   مغز )دماغ( نفوذ و مغز را دچار آسی  می ۀکیس
 ها را مساوی فرض کرد!؟ آن ۀگاه دی مترداف دانست و آن

دامغه بر این عقیده هسدتاد کده    ۀبسیاری از فقهای امامیه دربار. وابسته ۀید و مستقل تیماه :سوم دگاهید. 3. 3. 2. 1
،  شدود )خمیادی     رساندن بده مغدز مدی   مغز و آسی ۀهای صاقوره و ماجر به پاره شدن کیس جاایت وارده موج  شکستن استخوان

، ثدانى  شدهید   330 ق: 1418فقعدانى،    260: 4ق، ج  1408ی، حلد  محقدق   336: 43ق، ج  1404نجفی،   635: 2ش، ج  1392
(. تفاوت میان ماهیت مأمومه و ماهیت دامغه از تعریف یادشده مشخص است. زیرا مختصات جاایت مأمومه 459: 15ق، ج  1413

: 8ق، ج  1426ی، شداهرود )شدود   مغز موج  آسی  به مغز می ۀکه جاایت دامغه با نفوذ در کیس حالی مغز است  در ۀتا مرز کیس
آن ارش پدارگی   ۀعلیه بعد از جاایت دامغه زنده ماند، دید  دامغه در باور این گروه از فقها عبارت است از ایاکه اگر مجای ۀ(. دی392
  330 ق: 1418  فقعدانی،  471 ش: 1392  سدبحانی،  615: 5ق، ج  1420 حلدی،  ود )مأمومده خواهدد بد    ۀدی ۀمغز به علاو ۀکیس

 (. 635: 2ش، ج  1392  خمیای، 336: 43ق، ج  1404نجفی، 
مغدز تعریدف شدده     ۀهرچاد ماهیت دامغه در دیدگاه سوم ماناد دیدگاه اول و قول لغویون پارگی کیس :سوم دگاهید یابیارز
 ۀمغز تعیین شده اسدت. ایاکده همد    ۀمأمومه همراه ارش پارگی کیس ۀآن دی ۀمتفاوت است. زیرا دیآن با اقوال پیشین  ۀاست، دی

اند مؤید این فرضیه است که گویا تحقق دامغه بددون تحقدق    مأمومه استفاده کرده ۀدامغه از ذکر دی ۀفقهای این گروه در بیان دی
ای  اساس، وجود مأمومه را برای وجدود دامغده یدک امدر مقدمده      نظران قابل درک نبوده است. بر این مأمومه در تصور آن صاح 
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د که تا ایاجا تحقق جاایدت مأمومده    مغز برسد ۀداناد  به این صورت که لازم است آلت جاایت جمجمه را بشکاد و تا مرز کیس می
دامغه برابر  ۀشده باید گفت دی مغز به جاایت دامغه ماجر شود. بر اساس تحلیل بیان ۀد و بعد با پاره کردن کیس صورت گرفته است

   موسدوی 258 :1376لاکرانی،  موحدی مغز )فاضل ۀارش پارگی کیس ۀکامل است به علاو ۀمأمومه که ثلث دی ۀخواهد بود با دی
دیدگاه حاضر قابل توجه است. موضوع اول آن است که نقد وارد به دیددگاه   ۀ(. چاد موضوع دربار293: 29ق، ج  1413سبزواری، 

کامدل   ۀآن را مقدراً به ثلث دید  ۀدامغه دی ۀرغم نبود  روایت دربار دامغه در دیدگاه اول به ۀاول به دیدگاه حاضر وارد نیست. زیرا دی
گردد.  دامغه بازمی ۀشده است. موضوع دوم به نوع بیان دیدامغه در دیدگاه حاضر با ارش تعیین  ۀتعریف کرده بود  در حالی که دی

بیانگر آن است کده مأمومده و دامغده لازم و ملدزوم هدم هسدتاد  بده        « مغز ۀارش پارگی کیس ۀمأمومه به علاو ۀدی»زیرا عبارت 
باشدد  مانادد آنکده    تواند بددون تحقدق مأمومده     صورتی که وجود دامغه ماوط به وجود مأمومه است. در حالی که تحقق دامغه می

سدر   ۀعلیه در اثر موج ضربه پداره شدود، بددون آنکده جمجمد      مغز مجای ۀعلیه وارد آید و کیس ای به سر مجای ممکن است ضربه
جدانی   ۀمأمومده بدر ذمد    ۀشده به چه دلیل و با چه ماطقی دی بشکافد و آلت جاایتی وارد جوف جمجمه شود. بر اساس فرضِ بیان

کاد  در حالی که دامغه بدون ورود آلت جاایت به  ه جاایتی است که آلت جاایت به جوف جمجمه نفوذ میثابت خواهد شد؟! مأموم
 «مغدز  ۀکیسد  پدارگی  ارش ۀعدلاو  بده  مأمومده  ۀدید »شده و توجیه عبارت  جوف جمجمه قابل تحقق است. بر اساس مطال  بیان

 دامغه دیدگاه صادق دانست. ۀتوان دیدگاه سوم را دربار می

 یفقه ۀدیبرگز دگاهید با 709 ۀماد« خ»بند  یقانون یابیارز. 2

 بدر  عدلاوه  کاد کده  پاره را مغز ۀکیس است که جراحتی یا دامغه صدمه»ق.م.ا. مقرر کرده است:  709 ۀماد« خ»گذار در باد  قانون
بل بررسدی اسدت. ماهیدت    گذار از جهت ماهیت و دیه قا تعریف قانون«. باشد می نیز مغز ۀکیس شدن پاره ارش موج  مأمومه ۀدی

پوشدانی دارد. زیدرا پداره     فقهی هم ۀمغز ماوط شده است که با ماهیت دامغه در دیدگاه برگزید ۀدامغه در قانون به پاره شدن کیس
 ۀمأمومه به عدلاو  ۀدی»گذار عبارت است از  دامغه در بیان قانون ۀمغز شرط تحقق دامغه در دیدگاه سوم فقهی بود. دی ۀشدن کیس

و « ۀحكوم ۀزياد و ۀالمأموم ۀفدي»فقهی است. زیرا عبارت  ۀشده دقیقاً شبیه عبارت برگزید عبارت بیان«. مغز ۀارگی کیسارش پ

فقهی همخدوانی دارد، صددر    ۀدامغه با دیدگاه برگزید ۀشبیه به عبارت ذکرشده در کلام فقها قابل رییت بود. هرچاد ماهیت و دی
کاد که  بعدی فقهای دیدگاه سوم را به فرضی ماحصر تبدیل می تصور تک« جراحت»و « مهصد»با دو عبارت  709 ۀماد« خ»باد 

 گیرد. بر اساس تقسیم ذیل مورد ارزیابی قرار می
 ۀاز آنجا که صدمه لزوماً با جرح همدراه نیسدت و از طرفدی ذکدر واژ    . «صدمه» ۀواژ ۀیپا بر قانون در دامغه نقد. 1. 2

طدور کده    آن است که مفهوم صدمه چیزی غیر از جراحت است، باید گفت اگدر دامغده همدان   قریاه بر « خ»در باد « جراحت»
گونه جراحتی در سر پدید نیاید و آلدت جاایدت وارد جدوف     که هیچ حالی  گذار تصری  کرده است با صدمه حادث شود در قانون

گدذار   ده است؟ این در حالی است کده قدانون  جانی ثابت ش ۀمأمومه بر ذم ۀگاه باید پرسید که به چه دلیل دی جمجمه نشود آن
مغدز بده    ۀارش پدارگی کیسد  »آن  ۀتصری  کرده است که دامغه، خواه با صدمه حاصل شود خواه با جراحت، در هر صورت دی

 ۀمأمومه و ارش پدارگی کیسد   ۀدی»دامغه در کلام فقها به  ۀتر توضی  داده شد که اگر دی خواهد بود. پیش« مأمومه ۀدی ۀعلاو
 ۀمغز اسدت و طبعداً دید    ۀتعریف شده است به جهت مفروض بودن نفوذ آلت جاایت به جوف جمجمه همراه پارگی کیس« مغز

بده فدرض    709 ۀمداد « خ»در بادد  « صددمه » ۀگذار با تصدری  واژ  مغز باید تعیین شود. اما قانون ۀمأمومه علاوه بر ارش کیس
که دامغه با صدمه قابل تحقق است. اما در اقدامی باورنکردنی همدان   درستی بر این باور است بعدی فقها قائل نیست و به تک

 ۀدید  مغدز،  ۀارش پدارگی کیسد   بر علاوه»... دامغه بیان کرده و مقرر کرده است:  ۀبعدی فقها را برای دی عبارت تکراری و تک
 «.مأمومه ثابت خواهد شد

ممکن است با جراحت در سر همراه باشد  مانادد ایاکده   حدوث دامغه در سر . «جراحت» ۀیپا بر قانون در دامغه نقد. 2. 2
گدذار   تدوان چادان کده قدانون     مغز پاره شود. اما آیا در فرض یادشده می ۀچماق به سر وارد آید و گوشت سر بشکافد و کیس ۀضرب

تصری  شد، مأمومده   تر طور که پیش مغز تعیین کرد؟ همان ۀارش پارگی کیس ۀمأمومه به علاو ۀدامغه را دی ۀتعیین کرده است دی
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تواندد معدرف کامدل جاایدت      می 709 ۀماد« خ»در باد « جراحت» ۀعبارت است از نفوذ آلت جاایت به جوف جمجمه. آیا ذکر واژ
الدیات قرار گرفته است و بر اساس قواعد تعدد و تداخل دیات با آن  مأمومه باشد؟ هرچاد جراحت پدیدآمده در سر مورد توجه فقه

مأمومه را برای آن در نظر گرفت. لکن این  ۀتوان دی د، سخن آن است که هر جراحتی لزوماً مأمومه نیست و نمیبرخورد خواهد ش
 به آن معتقد شده است. 709 ۀماد« خ»در باد « جراحت» ۀگذار عملاً با ذکر واژ همان دیدگاه ناصوابی است که قانون

شدود   ارائه شد، معلوم می« جراحت»و « صدمه»که از واژگان  بر اساس توضیحاتی ..م.اق 709 ۀماددامغه از  حذف. 3. 2
معدین و   ۀگذار ندارد. هرچاد تااس  دیه با جاایت در فقه جزایی از قاعد دامغه با ماهیت دامغه تااس  مشخصی در کلام قانون ۀدی

دامغه در کدلام روایدات    است، همچاان که در بخش روایی مشخص شد، جاایت )ع(کاد و معیار کلامِ معصوم مشخصی تبعیت نمی
ترین روش برای  توان دریافت که ماطقی شده می اند. بر اساس مطال  بیان آن را فقها مشخص کرده ۀموجود نیست و ماهیت و دی

 ۀمقررات جاایت دامغه حذف عاوان دامغه از قانون مجازات اسلامی است. زیرا جاایت دامغه از جمله جاایدات مقددر نیسدت و دید    
مقدر دیگر در نظر گرفدت کده هرگداه محقدق      توان هماناد جاایات غیر آن موجود نیست. لکن جاایت دامغه را میمشخصی برای 

ها برخورد خواهد شد. جاایت دامغه بدر اسداس بداور یادشدده از دو حالدت خدارج        شوند بر اساس ضوابط تعدد و تداخل دیات با آن
 نخواهد بود:

علیه پاره  مغز مجای ۀعلیه وارد آید که به موج  آن ضربه کیس ای به سر مجای هرگاه ضربه. دامغه مستقل تحقق. 1. 3. 2
مقددر   ۀمغز به جهت نبود  دید  ۀسر آسی  نبیاد و آلت جاایت وارد جوف جمجمه نشود، ارش پارگی کیس ۀشود در حالی که جمجم
 برای آن ثابت خواهد شد.

لت جاایت قرار گیرد، طوری که آلت جاایت وارد جوف جمجمه علیه هدف آ هرگاه سر مجای .دامغه ۀوابست تحقق. 2. 3. 2
کامل است، لازم خواهد شدد. امدا اگدر همدان آلدت       ۀمقدر مأمومه، که ثلث دی ۀمغز آسی  نرساند، طبعاً فقط دی ۀشود اما به کیس

مأمومده   ۀاکم نباشد، دیمغز هم آسی  برساند، در صورتی که قوانین تداخل دیات ح ۀجاایت بعد از ورود به جوف جمجمه به کیس
 جانی لازم خواهد شد. ۀمغز بر ذم ۀارش پارگی کیس ۀبه علاو

 جهینت

بر این باور است که عاوان دامغه از جمله جاایات سر است که از طریدق صددمه یدا     709 ۀماد« خ»گذار جزایی با تقاین باد  قانون
گرفته بیانگر آن اسدت کده    مومه خواهد بود. تحقیقات صورتمأ ۀمغز همراه دی ۀآن ارش پارگی کیس ۀشود و دی جراحت حادث می

تدوان بدرای آن تصدور     مقدری نمدی  ۀگونه دی ماهیت دامغه در هیچ آیه یا روایت صحی  السادی قابل مشاهده نیست و بالتبع هیچ
فقهدی و قدانونی   دامغه در قانون مجازات اسلامی حقیقت شرعی ندارد، بلکده از حقیقدت    ۀشود که ماهیت و دی کرد. مشخص می

مأمومه همراه  ۀدی»دامغه در قانون با عبارت  ۀبرخوردار است. لکن حقیقت قانونی یادشده با اشکالات اساسی مواجه است. زیرا دی
مشخص شده است  در حالی که امکان تحقق جاایت دامغه بدون تحقق جاایت مأمومه ممکن اسدت و  « مغز ۀبا ارش پارگی کیس

توان با حذف  مغز برای دامغه از دلیل معتبر برخوردار نیست. بر این اساس می ۀمه به همراه ارش پارگی کیسمأمو ۀلزوم قانونی دی
مغز از جمله جاایات غیر مقدر دانست کده تحقدق آن،    ۀدامغه از قانون مجازات اسلامی دامغه را با تعریف ماهیت پارگی کیس ۀواژ

یقی که ممکن است جاایت دامغه حادث شود، با در نظدر گدرفتن ضدوابط تعددد و     خواه با صدمه باشد خواه با جراحت یا از هر طر
 مغز خواهد شد. ۀتداخل دیات، موج  ثبوت ارش پارگی کیس
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